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نمایش آثار بزرگان سینمای ایران 
در سینماتک خانه هنرمندان

گروه هنر: ســینماتک خانــه هنرمندان ایران در  �
فصل های پاییز و زمســتان گزیده ای از بهترین آثار 
سینمای ایران را با کیفیت عالی به نمایش خواهد 
گذاشــت که از این میان می تــوان به فیلم هایی از 
بهــرام بیضایی، عباس کیارســتمی، ناصر تقوایی، 
فریدون گلــه، بهمن فرمان آرا، داریوش مهرجویی، 
ابراهیم گلستان، ساموئل خاچیکیان و علی حاتمی 
اشــاره کرد. ثبت نام فصل جدید ســینماتک خانه 
هنرمندان ایران نیز آغاز شــده است. بر این اساس 
دوشنبه، ۱۶ مهر، فیلم «زنبورک» به کارگردانی فرخ 
غفاری، محصول سال ۱۳۵۴ نمایش داده خواهد 
شــد و پس از آن نیز نشســت نقد و بررسی فیلم 
با حضور پرویز جاهد برگزار می شود. «زنبورک» از 
فیلم های موج نوی ســینمای ایران است که برای 
اولین بار با کیفیتی مطلوب در خانه هنرمندان ایران 
به نمایــش در خواهد آمد. در ادامــه برنامه های 
مهرماه ســینماتک خانه هنرمندان ایران، دوشنبه، 
۲۳ مهــر، فیلم «گوزن ها» به کارگردانی مســعود 
کیمیایی، محصول ســال ۱۳۵۳ روی پرده می رود. 
در آخرین برنامه مهرماه نیز دوشنبه، ۳۰ مهر، فیلم 
«مغول ها» به کارگردانی پرویز کیمیاوی، محصول 
ســال ۱۳۵۲ به نمایش درمی آید. دوشنبه، هفت 
آبان، دو فیلم «واقعه کربلا به روایت تاریخ طبری» 
به کارگردانی محمدرضا اصلانی، محصول ســال 
۱۳۷۸ و «اربعیــن» بــه کارگردانی ناصــر تقوایی، 
محصــول ســال ۱۳۴۹ روی پــرده خواهند رفت. 
دوشــنبه، ۱۴ آبان، فیلم «باد صبــا» به کارگردانی 
آلبرت لاموریس، محصول ســال ۱۹۶۹ به نمایش 
درمی آید. پس از آن دوشنبه، ۲۱ آبان، فیلم «اسرار 
گنج دره جنی» بــه کارگردانی ابراهیم گلســتان، 
محصــول ســال ۱۳۵۳ نمایــش داده می شــود. 
دوشنبه، ۲۸ آبان، نیز فیلم «گزارش» به کارگردانی 
عبــاس کیارســتمی، محصول ســال ۱۳۵۶ روی 
پرده می رود. در نخســتین برنامــه نمایش آذرماه، 
دوشنبه، پنجم آذر، فیلم «سه قاپ» به کارگردانی 
زکریا هاشــمی، محصول سال ۱۳۵۰ نمایش داده 
می شود. دوشــنبه، ۱۲ آذر، «داستان های مولوی» 
اثر علی حاتمی، محصول ســال ۱۳۵۲ یا «سه ماه 
تعطیلی» بــه کارگردانی شــاپور قریب، محصول 
ســال ۱۳۵۶ روی پرده می رود. دوشــنبه، ۱۹ آذر، 
فیلم «ســایه های بلنــد باد» اثر بهمــن فرمان آرا، 
محصول ســال ۱۳۵۶ بــه نمایــش درمی آید. در 
آخریــن برنامه آذرماه ســینماتک خانه هنرمندان 
ایران نیز دوشــنبه، ۲۶ آذر، فیلم «سفر به سرزمین 
آرتــور رمبو» بــه کارگردانی داریــوش مهرجویی، 
محصول سال ۱۹۸۳ روی پرده می رود. سینماتک 
خانــه هنرمنــدان ایــران در برنامه دی مــاه خود 
فیلم هایــی از جلال مقدم، ناصــر تقوایی، فریدون 
گله و سهراب شــهیدثالث را نمایش خواهد داد. 
بر این اساس دوشنبه، سوم دی، فیلم «فرار از تله» 
بــه کارگردانی جلال مقدم، محصول ســال ۱۳۵۰ 
روی پــرده خواهــد رفت. دوشــنبه، ۱۰ دی، فیلم 
«صادق کــرده» اثر ناصر تقوایی، محصول ســال 
۱۳۵۱ به نمایش درمی آید. دوشنبه، ۱۷ دی، فیلم 
«کندو» به کارگردانی فریدون گله، محصول ســال 
۱۳۵۴ نمایش داده خواهد شــد. در آخرین برنامه 
دی ماه نیز دوشــنبه، ۲۴ دی، فیلم «در غربت» اثر 
سهراب شهیدثالث، محصول سال ۱۳۵۴ روی پرده 
می رود. پس از آن در برنامه بهمن ماه ســینماتک 
خانــه هنرمندان ایران، دوشــنبه، اول بهمن، یکی 
از فیلم های «طوفان در شــهر ما» یــا «دلهره» به 
کارگردانی ســاموئل خاچیکیان، روی پرده خواهد 
رفت. دوشنبه، هشــتم بهمن، نیز فیلم «سرایدار» 
اثر خســرو هریتاش، محصول سال ۱۳۵۵ نمایش 
داده می شود. سینماتک خانه هنرمندان ایران پس 
از پایان جشنواره فیلم فجر و در روزهای ۲۵ تا ۳۰ 
بهمن گزیده ای از بهترین فیلم های این جشــنواره 
را به نمایش می گذارد. زمان نمایش فیلم «رگبار» 
اثــر بهرام بیضایی که نمایــش آن به تعویق افتاد 
و همین طور ســه فیلمی که در ماه اسفند نمایش 
داده می شــود، در طــول دو فصــل برنامه «بازی 

بزرگان» اعلام خواهد شد.

تمهیدات ویژه برای ناشنوایان 
در سینما

مدیر اجرائی طرح «سینما اشاره» گفت: هفت  �
اثر ســینمایی برای جامعــه ناشــنوایان دوبله و 
تاکنون اکران شده است. به گزارش روابط عمومی 
بنیاد ســینمایی فارابی، «امیراســماعیل تهرانی» 
با اشــاره به تلاش های ۹ســاله بــرای راه اندازی 
«دوبله اشــاره» اظهار کرد: اگــر حمایت مدیرانی 
همچــون: مهندس مجیــد مســچی، مدیرعامل 
مؤسسه سینماشــهر و محمدرضا فرجی، مدیرکل 
سینمای حرفه ای نبود، شاید امروز «دوبله اشاره» 
فیلم های ســینمایی اتفاق نمی افتــاد. وی ادامه 
داد: تاکنــون هفــت فیلــم با همراهی مؤسســه 
سینماشــهر و حمایت بنیاد سینمایی فارابی برای 
ناشنوایان دوبله اشاره شده و این دوبله ها از سوی 
نمایندگان ناشنوایان به تأیید رسیده و مجوز دوبله 
این فیلم ها صادر شــده است. مدیر اجرای سینما 
اشــاره همچنیــن از تلاش برای چــاپ کتاب هنر 
دوبله اشــاره به همت بنیاد سینمایی فارابی خبر 
داد و بیان کرد: فیلم های «نگار»، «به وقت شام»، 
«هــزار پا»، «اکســیدان»، «آینه بغــل»، «چهارراه 

استامبول» و «تگزاس» دوبله اشاره شده است. 

زیرآسمان فیروزه اى

سیم و سرمه، نور و نوا و المانهایش...
 روایت عشق شرقي

این روز ها نمایش «سیم و سرمه» به نویسندگي  �
و کارگرداني روزبه حســیني در ســالن ســایه تئاتر 
شــهر روي صحنه رفت؛ نمایشي با محوریت عشق 
با رویکردي فلســفي از نوع شــرقي، با اســتفاده از 
تقابل هاي موجود در جامعه معاصر. مردي مطرب 
و اهل طرب که گروهي را براي مجالس شــادي در 
محافل همراهي و به نوعي مدیریت مي کرده است 
و در نمایش هاي روحوضي نیز مشــارکت داشــته، 
در دهه هــاي پیــش کودکي را بــه فرزندخواندگي 
قبول مي کند. مرد که عاشــق دختــر آوازه خوان در 
همســایگي بوده (خاتون سرمه به چشــم)، اما این 
عشــق به وصلت نمي انجامد و حالا پسر آن کودک 
که مرد بــه فرزندخواندگي پذیرفته اســت، بعد از 
ســال ها قصه عشــق آقاجان خود را بازگو مي کند. 
نویســنده و کارگردان با استفاده از موضوع عشق و 
موسیقي و شرایط اجتماعي و رفتارهاي انسان هاي 
داستان، جنبه هاي فلســفه شرقي و گاهي غربي را 
در ترســیم آنچه عشق به واســطه درک انساني در 
او بیــدار مي کند بــه قلم آورده و بــا کارگرداني در 
فضایي همســو با این تعاریف سعي در ایجاد فضا 
و موقعیت هاي نمایشــي روي صحنه دارد، هرچند 
ایــن ســعي گاهي به ثمــر نمي نشــیند و لایه هاي 
درون متنــي و فلســفي راهــي را روي صحنــه و 
رخداد هاي آن براي درگیرکردن مخاطب نمي یابد، 
اما تفکر و هســته اصلي داســتان در نمایش قابل 
درک و تــوان بازنمایــي صحنــه اي دارد.در ابتداي 
نمایش مرد راوي (نوه آقاجان) در شــمایل انسان 
از پله هایــي فرود مي آید تا نمایــش را آغاز کند که 
این به نوعي اســتعاره از انســان دورافتاده از اصل 
خویش است؛ انســاني که به واســطه سرپیچي از 
آســمان بر زمین فروافتاد و از درگاه الهي رانده شد، 
امــا این رانده شــدن در خود رجعتي را به واســطه 
درک عشــق در نهاد انســان موجب خواهد شد که 
به شناخت و معرفت مي انجامد، هرچند نوع عشق 
زمیني و در میان انسان ها خود نیز استعاره اي است 
از عشــق الهي، همان یا همان آیه شــریفه؛ اناالله و 
انا الیه راجعون...در ادامه تقابل هاي اجتماعي نیز 
از میان متــن در گفتارهاي صحنــه اي که از حیث 
تبدیل شدن به رخداد کامل نمي شود، تقابل و درک 
انســان در شــرایط مختلف اجتماعــي و فرهنگي 
(روش زندگي) را بازگو مي کند، نوعی نگاه عاشقانه 
که وابســتگي کمتري به ظاهر و وابســته به صدا و 
نگاهي است که جز سرمه اي آن را نیاراسته، خاتون 
همسایه اي اســت با صدایي خوش که مي خواند و 
این خواندن و خوانده شدن بســتر عشقي را فراهم 
مي کند که خود در امر متعال براي درک عشق بیش 
از دیدن و ظاهرشــدن موجب رستگاري و کامیابي 
اســت. خواندن امري دروني است که از جان مایه 
مي گیرد، بي نیاز به ظاهر که امري بیروني است، اما 
نویسنده و کارگردان شــاخصه هاي رفتاري جامعه 
کنونــي در تقابل با رفتارها و نوع زیســت گذشــته 
اجتماع را نیز مدنظــر دارد و به نوعي این موضوع 
را مطــرح مي کند که عشــق هاي قدیــم و جدید و 
رویکردهــاي به اصطلاح مدرن زندگــي در درک و 
بازتاب درک معنوي و مسئولیت انسان در این مسیر 
چگونه مي تواند او را به انســاني وارســته و آماده 
براي زندگي بهتر و در نهایت وصل به معشــوق که 
همان خداست منجر شود، رویکرد فلسفي نمایش 
با توجه به جنبه هاي شــرقي گاهي نیز با توسل به 
فلسفه غربي لایه هاي همسوي این دو نگاه فلسفي 
را نیز مدنظر دارد. نمایش در فضایي تاریک و ســیاه 
با موســیقي خود را به پیش مي برد، نوا و موسیقي 
در فلســفه و گاه عرفان شرقي، سیمي که از خود آه 
و نواي عرفاني که نواي دوست شناخته مي شود در 
این فلســفه و عرفان، دوستي که باید براي بازگشت 
به او آمــاده بود و مشــق عشــق را در زمین براي 
درکش درک کرد، اما گاهي با نورهایي که سایه هاي 
بازیگــران را در دو طــرف صحنه بر دیــوار نمایان 
مي کند، ما را به یاد فلســفه افلاطون و فرضیه غار 
او مي کشــاند؛ ما و جهان سایه هایی هستیم که نور 
تابیده بر ما، ما را موجودیت مي بخشد، نور آنجا که 
نباشد تاریکي است و تاریکي آنجاست که نور نباشد 
یا جایي که تاریک اســت به واســطه نبودن تاریک 
اســت، پس تاریکي وجــود ندارد، تنهــا زماني که 
انســان در درک عشق و زندگي معنوي خود برنیاید 
به تاریکي گرفتار مي شود که به نگاه و نظر کارگردان 
این اتفاق در انســان امروزي به واسطه مدگرایي در 
رفتار و کردار بیشــتر نمود یافته است و این نمود در 
جامعه امروزي اجتماع مــدزده نیز به وضوح قابل 
درک اســت و کارگردان با زیرکي شــاید قصد انتقاد 
رویکردهاي اجتماعي و نبــود درک صحیح درباره 
مقوله هاي مدرن در جامعه ســنتي امــروز را دارد 
و درپــي آن اشــاره به نمایش ســنتي روحوضي و 
ســیاه بازي که دیري از آن نمي گذرد، در تقابل تئاتر 
مدرن که به نوعي با عدم شناخت صحیح در لاله زار 
آن زمان به صحنه مي رفته و این روند کج دار ومریز 
در درک صحیــح تئاتــر غربي و به نوعــي مدرن در 
نابســاماني تئاتر امروز را یادآور مي شود؛ تئاتري که 
همسو با نیازهاي فرهنگي و درک صحیح از هویت 
اجتماعي مردم راه خود را به درستي بازنیافته است 
که کالایي فرهنگي با شــمایل و شــاخصه اي براي 
برقــراري رابطه صحیح با ماهیــت اجتماعي خود 
باشــد تا با درک صحیح بســتر اجتماعي موجود به 
نقش آفریني بپردازد و رسالت دیرینه خود را بازیابد.

دریچه

سال شانزدهم    شماره 3261 هنریکشنبه   15 مهر 1397

«مغزهای کوچک زنگ زده» (هومن سیدی، ۱۳۹۶) با تک گویی شخصیت 
اصلی اش «شــاهین» (نوید محمدزاده) آغاز می شــود که آن را روی تصویر 
آهسته هجوم «شکور» (فرهاد اصلانی) و زیردستانِ زنجیر و قمه به دستش 
به سمت جایی نامعلوم می شنویم؛ تک  گویی ای که هم گشایشی برای روایت 
فیلم اســت و هم کلیدی برای فهم معنای متن: «میگن اگه چوپان نباشــه، 
گوســفندها تلف میشــن یا گم میشن یا گرگ بهشــون می زنه یا از گرسنگی 
می میرن؛ چون مغز نــدارن. هر کی که مغز نداره به چوپان احتیاج داره، یه 
چوپان دلسوز. چوپان حکم پدر گوسفندها رو داره؛ آدم بدون چوپان هیچی 
نیست. این چوپانه، ما همه گوسفنداشیم؛ اون به ما میگه کِی بریم، کجا بریم، 
چی کار کنیم، کِی بشینیم، کِی پاشیم، کِی بمیریم». این صحنه بیان استعاری 
وضعیت شخصیت های فیلم و مناسبات قدرت در میان آنهاست. «مغزهای 
کوچک زنگ زده» در حاشــیه تهران و در یک به اصطلاح «حلبی آباد» روایت 
می شود. اینکه شاهین خود و دیگر زیردستان شکور را «گوسفند» می خواند، 
در پیوند با زندگی شــبه بدوی آنها و رویکرد ناتورالیستی فیلم در ترسیم این 
زندگی قرار می گیرد. آنها فرزندان رهاشــده ای هســتند که شکور از کودکی 
سرپرستی شــان را برعهده گرفته اســت و در ازایش، آنها در آشپزخانه تولید 
مواد مخدر او مشــغول خدمت شــده اند. بنابراین، آنهــا در بند جبر غرایز و 
محیط هستند: تولد ناخواسته، رهاشدگی، بزرگ شدن بدون پدرومادر، رشد در 
محیطی بســته، فقر اقتصادی و فرهنگی و تسلیم و اطاعت محض و ناگزیر 
در برابر پدرخوانده شــان. پس همان طور که گوسفند جبرا در خدمت چوپان 
اســت و صرفا کارکرد اقتصادی اش اهمیت دارد، اهمیت شاهین و دیگران 
نیز در کارکرد اقتصادی شان برای شــکور است: چوپان به گوسفندانش آب 
و غذا می دهد تا پروارشــان کند و با فروششــان کسب درآمد کند؛ شکور نیز 
شــاهین و دیگران را سرپرستی می کند و به خدمتشــان می گیرد تا از نتیجه 
کار آنها، به ســود فراوان فروش مواد مخدر دســت یابد. بر این اساس، آنها 
نه اراده ای برای خارج شــدن از سلطه شــکور دارند و نه امکانی دیگر برای 
انتخاب؛ آنها زندانی همیشــگی «حاشیه تهران» و «حاشیه قدرت» هستند. 
قدرتی که آنها در حاشــیه اش قرار دارند همان چوپان دلسوزی است که به 
قول شاهین، «حکم پدر گوســفندها را دارد». در حضور پدری پیر و معتاد و 
ازکارافتاده و مادری مریض احوال، فرزند و پسر بزرگ خانواده همه کاره است: 
شکور، هم رئیس خانواده است و هم رئیس فرزندخواندگانش در آشپزخانه؛ 
 (Big Brother) [i] «او، هــم برادر بزرگ خانواده اســت و هم «برادر بــزرگ
جامعه ای کوچک که در حاشــیه ســاخته اســت. بی اعتنا به سلطه تهران 
(مرکز) بر حاشــیه (حلبی آبــادِ او و زیردســتانش)، او جامعه ای کوچک با 
مناســباتی پدرسالارانه ایجاد کرده و خود در رأس آن قرار گرفته است و هم 
مستقیم و هم با سلسله مراتبی از واسطه ها، رفتار و گفتار اعضای این جامعه 
را کنترل می کند. بااین حال، این کنترل شدن به معنای کنش یک سویه مبتنی بر 
discipline and pun-) «اِعمال زور نیســت: او شــکلی از «مراقبت و تنبیه
ishment) را برقرار کرده اســت: همان طور که شاهین تأکید می کند، شکور 
چوپانی دلســوز است و در عین «اســتبداد»، به فرزندخواندگانش «عنایت» 
هم دارد؛ «برادر بزرگ» به رمه اش ســرپناه و معاش و امنیت می فروشــد و 
درمقابل، زمان و نیروی کارشــان را می خرد. بااین حال، مراقبت او از فرزندان 

رهاشده و بی سرپرست مشروط به اطاعت محض آنان از او و قرارگیری شان 
در نظم شکل گرفته به دست اوست. بنابراین، زیردستان نه صرفا بر اثر اعمال 
زور از ســوی شکور، بلکه بیشــتر با رضایت خود و به منظور برخورداری از 
مراقبــت او به این نظم تــن می دهند؛ زیرا خروج هرکدامِ زیردســتان از این 
نظم به معنای قطع حمایت و مراقبت شــکور از آنان و تنبیهشان به دست 
اوست. برجسته ترین و هولناک ترین نمود این قطع مراقبت و اعمال تنبیه در 
فیلم، خفه شدن «شهره» (مرجان اتفاقیان)، خواهر شکور، به دستور او و به 
دست برادر نوجوانشان، «شهروز»، است. شاهین در تک گویی آغاز فیلم علت 
وابستگی مطلق گوسفندان به چوپان را بی مغزبودن آنها می داند. در فیلم، 
استعاره بی مغزبودن گوسفندان در ناتوانی ذهنی و عملی زیردستان شکور 
برای کســب استقلال اقتصادی و خروج از وابستگی به او نمود یافته است. 
درواقع، هم جبر محیطی و هم اِعمال غیرمســتقیم قدرت از ســوی شکور 
مغزهای آنها را «کوچک» و «زنگ زده» کرده است: کوچک بودن مغز اتفاقی 
خارج از اراده انســان اســت و در اینجا بر ناتوانی جبری افراد دلالت دارد و 
زنگ زده بودن مغز نیز استعاره ای از پذیرش قدرت اعمال شده از سوی شکور 
بر زیردســتان اســت.در نتیجه، کوچک و زنگ زده بودن مغزهای زیردستان 
عامل بسط دیالکتیکی قدرت در این جامعه حاشیه ای است: شکور با اِعمال 
قدرت بر زیردســتان و ســلب امکان خروج آنها از نظم مراقبتی، بر اقتدار و 
نظارت خود می افزاید؛ زیردســتان هم با باور به ناتوانی خود برای خروج از 
این نظم، خود را در جایگاه سوژه های نقش پذیر تعریف می کنند و در عوض، 
از امنیت معاش برخوردار می شــوند. در این میان، دو شخصیت به این نظم 
تن نمی دهند و در مقابلش برمی خیزند: شــهره و شاهین. شهره متفاوت با 
سایر زیردســتان شکور است: او اســتقلال اقتصادی دارد و در یک آرایشگاه 
در تهران کار می کند. همین کارِ او در آرایشــگاه در تقابل با دنیای پیرامونش 
قــرار می گیرد: او بــه زیباکردن دیگران -و نیز خود- می پــردازد، درحالی که 
دنیای خانواده و محل ســکونتش لبریز از زشــتی ها و پلشتی های ظاهری و 
رفتاری اســت. همیــن عوامل او را از رمه مغزهای کوچــک و زنگ زده جدا 
می کند: او هم میل و اراده برای خروج از نظم مراقبتی شــکور را دارد و هم 
در حال افزایش توان خود (اســتقلال اقتصادی) برای این کنشــگری است. 
امــا -همان طور که پیش تر ذکر شــد- خروج یا حتی تــلاش برای خروج از 
نظم مراقبتی شــکور روی دیگر ســکه «برادر بزرگ» را عیان می کند: تنبیه. 
خبر انتشــار فیلمی از شــهره در ماشــینی شاســی بلند در حال نشان دادن 
موی هفت رنگ خود به مردی غریبه گناهی نابخشــودنی است و تنبیهش 
نه تنها خروج از نظم مراقبتی او که خروج از زندگی اســت: به دستور شکور، 
شــهروز خواهرش را خفه می کند. اما درســت در همین بخش از فیلم که 
ظاهرا اوج اقتدار و بی رحمی شــکور را نمایش می دهد، این اقتدار شــروع 
به تَرَک خوردن می کند: قبل از دفن جســد خواهرش، به او خبر می رسد که 
پلیس در آســتانه حمله به آشپزخانه اش است. در دقایق درگیری مسلحانه 
شکور و زیردســتانش با پلیس، شهره جان دوباره می یابد و به زیرزمین خانه 
پناه می برد. این زنده شــدن و نیز فرار او به همراه دوست مورد اعتماد شاهین 
که از گذشته به شــهره علاقه مند بوده است، هم زمان تنبیه و پاداش خروج 
از نظــم مراقبتی را دلالت می کند: تنبیهش ازدســت دادن خانواده اســت و 
پاداشــش رهایی از قدرت سلطه گر و داشتن آزادی عمل و امکان بازتعریفی 
از خود و زندگی نه در جایگاه سوژه نقش پذیر، بلکه در جایگاه عامل کنشگر. 
دیگر شخصیتی که برای خروج از نظم مراقبتی شکور تلاش می کند، شاهین 
است. او مدام در پی متقاعدکردن شکور برای ارتقای جایگاهش در تشکیلات 
ســاخت و فروش مواد مخدر است، اما شــکور به او بی اعتماد است. پس از 

درگیری مســلحانه شــکور با پلیس و زندانی شدن او و شــهروز، غیاب برادر 
بزرگ تر به شــاهین فرصتی برای جانشینی شکور و تغییر مناسبات قدرت در 
میراث او می دهد. اما درســت هنگامی که او در ملاقات با شــکور در زندان 
در مقابلش می ایســتد و برای نخســتین بار از فرمان هایش سرپیچی می کند، 
ناتوانی این انســان ها در برابر جبر زیستی بار دیگر عیان می شود: شکور اعلام 
می کند که شــاهین فرزندخوانده این خانواده بوده اســت و به دلیل نداشتن 
اشتراک خونی، شایسته ریاست جامعه حاشیه ای بعد از اعدام شکور نیست. 
در مناســبات پیشامدرن این جامعه حاشــیه ای، قدرت حقی موروثی است؛ 
بنابراین شــکور برادر نوجوان خود شهروز را برای جانشینی خود مناسب تر از 
شاهینِ جوان می داند و با بی تقصیر معرفی کردن شهروز در درگیری مسلحانه 
و پذیرفتــن حکم اعدام، زمینه آزادی برادر نوجوان را فراهم می کند. در پایان 
و هم زمان با خراب شدن خانه های این حلبی آباد با بولدوزر و کوچ ساکنانش 
به احتمالا حلبی آبادی دیگر، شــهروز و شــاهین رودررو می شوند. همسو با 
ناتورالیسمی که همه عناصر این فیلم را به هم پیوند می دهد، تقابل شاهین 
و شــهروز تقابل امکان و عدم امکان چوپان بــودن و رمه بودن بر مبنای جبر 
وراثتی و محیطی است. به نظر می رسد در دنیای بسته ای که شخصیت های 
این فیلم را اســیر کرده، هم ســلطه گری و هم سلطه پذیری سرنوشت ناگزیر 
آنهاست: شهروز نوجوان که چاقو می کشــد، خواهرش را خفه می کند و در 
درگیری مسلحانه به سمت نیروهای پلیس شلیک می کند، به همان اندازه در 
بند جبر وراثت و محیط است که شاهین جوان که موسیقی گوش می کند، در 
وان شکسته، حمام آفتاب می گیرد و در مقابل حمله پلیس، مخفی می شود. 
بر این اساس، ظاهرا سرنوشت گریزناپذیر شهروز ادامه راه شکور و تبدیل شدن 
به یک «برادر بزرگ» دیگر اســت و سرنوشــت جبری شاهین معلق بودن در 
میان میل به کسب و اِعمال قدرت و ناتوانی اش در انطباق خود با الزامات آن. 
«مغزهای کوچــک زنگ زده»، برخلاف ســنت رایج در ســینمای ایران، 
حاشــیه تهران را در مرکز توجه قرار می دهــد و آن را نه به منزله «دیگری» 
مرکز، بلکه به مثابه فضایی خودبسنده تعریف می کند. این حاشیه قوانین ویژه 
خود در اِعمال و بســط قدرت را دارد و بی اعتنا به قدرت مرکز است. حمله 
پلیس به آشپزخانه شکور یعنی مرکز ثقل این حاشیه شهر و نیز تخریب آنجا 
و خانه ها به معنای تســلیم حاشیه در مقابل مرکز و ادغامش در آن نیست: 
شــهروز نوجوان، سرشار از خشم و نفرت، می آید تا احتمالا حاشیه ای جدید 
با نظمی جدید برای اِعمال و بسط قدرت بسازد تا مانند شکور، خود در مرکز 
این حاشیه قرار گیرد و در جایگاه «برادر بزرگ» جدید، نظمی تمامیت خواه را 
برقرار کند؛ نظمی که شاید دیگر نه مبتنی بر مراقبت، بلکه سراسر تنبیه باشد. 

رضا آشفته: یکشــنبه، ۱۵ مهر، زادروز سهراب سپهري، شــاعر و نقاش نامدار 
کشــورمان است و به همین مناســبت آلبوم میناي مهتاب برگرفته از ۳۰ شعر 
این شاعر با اجراي مهرداد محمدپور منتشر مي شود و این در حالي است که در 
این سال ها خوانندگاني مانند شهرام ناظري، علیرضا افتخاري و بهزاد راشدي 
و رامین آزادمهر پیش از این بر اســاس شعرهاي ســهراب آلبوم هایي را منتشر 
کرده اند، همچنین دکلمه این شــعرها نیز توســط احمدرضا احمدي، خسرو 

شکیبایي و مهرداد اسکویي نیز منتشر شده است.
میناي مهتاب: آبان ۱۳۹۲ در پي انتشــار آلبوم صوتي «با نیلوفر تا مهتاب» با 
موضوع تن آرامي که با اســتقبال کم نظیر مخاطبانش نیز مواجه شــد؛ بررسي 
نتایج حاصل از نظرســنجي هاي مســتمر به عمل آمده درباره میزان اثربخشي 
آلبــوم صوتي مذکور، در ایجــاد حس آرامش روانــي و افزایش قدرت تمرکز 
ذهني علاقه مندانش، به خوبي نشــان داد که تعداد مخاطبان این گونه آثار در 
جامعه، به دلایل مختلف در حال افزایش اســت و موجب شد تا انگیزه تولید 
آثاري از این دست در فعالان این عرصه، بیش از پیش تقویت شود؛ از این رو تولید 
مجموعه دیگري به همین سبک و سیاق، در دستور کار قرار گرفت که گزیده اي 
است از سروده هاي سهراب سپهري با عنوان «میناي مهتاب».«میناي مهتاب» 
با موضوع هنر، مجموعه اي اســت شــامل دو حلقه لوح فشرده صوتي که به 
صورت موسیقي-گفتار تولید شده و خوانش ۳۰ قطعه از سروده هاي سهراب 
ســپهري اســت؛ از دفترهاي «صداي پاي آب»، «حجم ســبز»، «مرگ رنگ»، 
«زندگي خواب ها»، «آوار آفتاب» و «ما هیچ ما نگاه» با اجراي مهرداد محمدپور 
که به منظور ایجاد فضاي ذهني امن و آرام در علاقه مندان شــعر و موســیقي 
انتشار یافته است.مهم ترین ویژگي اثر یادشده که آن را از سایر آثار مشابهي که 
در این زمینه تولید شــده اند، متمایز و ممتــاز مي کند، انتخاب و تدوین صحیح 
موســیقي هاي متن آلبوم و انطباق دقیق آنها با فضاي حاکم بر شعرهاســت 
که شامل گزیده آثارZbigniew Preisner نابغه شهیر موسیقي از لهستان و نیز 
موسیقي هایي از Vassilis Saleas آهنگ ساز و نوازنده چیره دست کلارینت، اهل 
یونان اســت که بسیار هوشمندانه صورت گرفته و شنیدن مستمر آن، علاوه بر 
کاهش هیجانات دروني و ایجاد تعادل در ریتم بدن حس تخیل و قدرت تفکر 
شنونده را برمي انگیزد و براي لحظاتي هم که شده، استرس ناشي از تنش هاي 
روزمــره را از او دور کــرده و او را بــه خوابي عمیق فرو مي بــرد. بهترین زمان 
شــنیدن محتواي هریک از لوح هاي فشــرده صوتي «میناي مهتاب»، متناسب 
با فعالیت مغز و ریتم بدن متغیر اســت؛ به عنوان مثال نخســتین لوح فشرده 
این مجموعه را که با شعر «صداي پاي آب» آغاز مي شود، باید وقتي شنید که 
مغز در حال اســتراحت و ریتم بدن کند است. دومین لوح فشرده آن را نیز که 
با شعر «سوره تماشا» آغاز مي شود، وقتي که نشاط و هیجان دروني، ریتم بدن 
را بــه طور طبیعي افزایش مي دهد.با توجه بــه نیاز روزافزون افراد جامعه به 
آثاري از این دســت که نقش بسزایي در کاهش آسیب هاي ناشي از اختلالات 
رواني و رفتاري، کنترل خشم و ایجاد حس آرامش در آنها ایفا مي کند؛ بنابراین 
همه آنهایي که برای حفظ و ارتقاي هرچه بیشــتر بهداشــت و سلامت روان 
خود، گوش ســپردن به شــعر و موســیقي را برمي گزینند، مخاطب همیشگي 
«میناي مهتاب» هســتند.در آلبوم بعدي «میناي مهتاب» نیز، تعداد دیگري از 
سروده هاي سهراب سپهري به علاقه مندان این گونه آثار، ارائه خواهد شد که از 
آن جمله مي توان به شعر «مسافر» اشاره کرد؛ تا در مجموع خوانش نیمي از 

«هشت کتاب» او در دسترس دوستدارانش قرار گیرد.تاکنون سه قطعه از آلبوم 
صوتي میناي مهتاب بــا عناوین «نداي آغاز»، «واحه اي در لحظه» و «آب»، به 
صورت دیجیتال منتشر شده و اینک هم زمان با انتشار نسخه فیزیکي اثر یاد شده 
که مقارن با نودمین زادروز ســهراب سپهري نیز هست، قطعه دیگري از آن با 

عنوان «سوره تماشا» منتشر مي شود.
در گلستانه: «در گلستانه» را هوشنگ کامکار ساخته و شهرام ناظري خوانده 
است. کوشش آهنگ ســاز در این مجموعه بر این بوده که موسیقي را تا حد 
امکان در خدمت به تصویرکشیدن تابلوهاي نقاشي موجود در شعر سهراب، 
روایت کند. آلبوم «در گلســتانه» در فروردین ۱۳۶۶ و به مناســبت شصتمین 
ســالگرد تولد سهراب سپهري تولید شده است. این اثر داراي ۱۴ قطعه است 
و ارســلان (ویلن)، بیژن (دف)، اردشــیر (کمانچه)، ارژنگ (تنبک) و اردوان 
کامکار (ســنتور)، دیگر عضوهاي خانواده کامکارهــا بوده  اند که با نوازندگي 
خود، هوشنگ کامکار را در ساخت این اثر یاري کرده اند. نکته جالبِ این آلبوم، 
دکلمه خواني احمدرضا احمدي، شاعرِ هم روزگارمان، روي شعرهاي سهراب 
سپهري است. همچنین آیدین آغداشلو نیز جلد آلبوم «در گلستانه» را طراحي 

کرده است.
آب روان: بهزاد راشــدي و رامین آزادمهر قرار بود نام آلبوم آب روان را در آغاز 
«صداي پاي آب» بگذارند. آلبوم در ســال ۱۳۸۵ منتشــر شد که مجموعه اي 
اســت در گونه راک که بهزاد راشــدي و رامین آزادمهــر آهنگ هاي آن را روي 
شــعرهایي از سپهري ســاخته  اند و خودشــان نیز آنها را خوانده اند. این آلبوم 
۹ قطعــه دارد که تنظیم همه آنها را هم راشــدي و آزادمهر انجام داده اند. از 
ویژگي هاي این آلبوم، حضور نوازندگان سوئدي است که نوازندگي ویلن، فلوت، 
بیس، درامز و ویولا را بر عهده داشــته اند که بر همین اســاس روي جلد آلبوم 
چنین درج شده است: «کاري از گروه ایراني- سوئدي فانوس». همچنین ضبط 
آلبوم در سوئد انجام شده و پخش آن را شرکت ارغنون در ایران عهده دار بوده 
اســت. در آلبومِ «آب روان» قطعه هایي مانند «اهل کاشانم»، «من به مهماني 
دنیا رفتم»، «باغ ما» و «نور و ظلمت» وجود دارد و الهام قلعه اي نیز در برخي 

قطعه ها همخوان بوده است.
خانه دوست کجاســت: «خانه دوست کجاســت»، عنوان آلبومي از علیرضا 
افتخاري و مهدي تاري است که زمستان ۱۳۹۲ در مؤسسه نغمه هاي ماندگار 
ایرانیان منتشر شد. این آلبوم با صداي علیرضا افتخاري و آهنگ مهدي تاري بر 
اســاس شعرهاي سهراب سپهري، منتشر شد. تاري جوان که خود اهل کاشان 
است، تا پیش ازاین کاري تولید نکرده بود و آلبوم خود را به خواننده اي داد که 

آلبوم هاي پرشماري در کارنامه هنري اش به چشم مي خورد. علیرضا افتخاري 
«خانه دوست کجاســت» را با احساسي که همیشه در صدایش موج مي زند، 
خواند و کار را شنیدني کرد. «خانه دوست کجاست»، آلبومي در ژانر موسیقي 
ســنتي اســت و هفت قطعه در مایه دشــتي، بیات اصفهان، نوا و ماهور دارد 
که شــش قطعه را خواننده خوانده و قطعه پایاني را محســن حیدري دکلمه 
کرده است. ازجمله تصنیف هاي این آلبوم مي توان به «آب را گل نکنیم»، «در 

گلستانه» و «خانه دوست کجاست» اشاره کرد.
مسافر شکیبایي: آلبوم موسیقي «مسافر» با صداي زنده یاد «خسرو شکیبایي» 
با محوریت اشــعار ســهراب ســپهري و به آهنگ ســازي و تنظیم محمدرضا 
احمدیان و تهیه کنندگي صدرالدین حســین خاني یکشنبه ۲۲ اسفند ۹۵ منتشر 
شــد.زنده یاد «خسرو شــکیبایي» در این اثر موســیقایي به عنوان راوي، اشعار 
«سهراب ســپهري» را قرائت مي کند و در واقع آخرین اثر این هنرمند به شمار 
مي رود که براي نخســتین بار منتشر  شــد. این اثر در همان سال ها و هم زمان 
با تولید آثار دیگر این بازیگر سرشــناس با محوریت اشــعار «سهراب سپهري» 
ضبط شــده اســت. پیش از این نیز این دکلمه ها در آلبومــي با ۱۶ آهنگ به نام 
«ســهراب» و با صداي خسرو شکیبایي منتشر شده بود.فهرست آهنگ ها: رگ 
پنهان، منظومه مسافر، ســهراب قشنگ، سهراب حماسه، سهراب هفت ساله، 
ســهراب روشن، سهراب تغزل، سهراب مسافر، آب، واحه اي در لحظه، جنبش 
واژه زیســت، سایبان آرامش ما ماییم، ســهراب، به باغ همسفران، صدا کن مرا 
و غربت.نوازندگاني که در آلبوم موســیقي «مسافر» به هنرنمایي پرداخته اند، 
عبارت انــد از: پیانو: آندرانیــک آرزومانیان، ویلن: همایون رحیمیان، ارســلان 
کامکار، خاچیک بابائیان و ابراهیم لطفي، ویولا: سیاوش ظهیرالدیني، ویلنسل: 
کریم قرباني، کنترباس: زنده یاد علیرضا خورشــیدفر، سینتي سایزر: محمدرضا 
احمدیان، ضبط موســیقي: اســتودیو بل، صدابردار: منوچهــر ریاحي و ایرج 

فهیمي، همخوان: الهه حمیدي، ریما نورزاد و نسرین عمران.
ابیات تنهایي احمدي: آلبوم «ابیات تنهایي» دکلمه زیبایي از اشــعار سهراب 
اســت که با صداي احمدرضا احمدي گوش نواز شده اســت. موسیقي آن را 
فریبرز لاچیني ســاخته اســت که فضایي آرامش بخش و تمي آرام و غم انگیز 
دارد. نداي آغاز، نیلوفر، سفر، بي پاســخ، شاسوسا، واحه اي در لحظه، روشني، 
من،گل،آب، آفتابي، به باغ همســفران، دوست، پرهاي زمزمه و مسافر قطعات 

این آلبوم است که گوش سپردن به آنها خالي از لطف نیست.
«از اهالي امروز» اســکویي: دکلمه اشعار سهراب سپهري با صداي مهرداد 
اســکویي در سال ۹۳ منتشر شد. این ســومین انتشار صوتي اشعار این شاعر 
بزرگ معاصر بود. آلبوم موسیقي اشعار سهراب با عنوان «از اهالي امروز» به 
آهنگ سازي رضا ناژفر در روز درگذشت سپهري، یکم اردیبهشت ۹۳ رونمایي 
شد. آلبوم موسیقي «از اهالي امروز» دربرگیرنده دو لوح فشرده با برگزیده اي 

از ۱۳ شعر سهراب سپهري است.
قطعات پراکنده: قطعات دیگري از ســهراب ســپهري نیز بوده  اند که با 
صداي بسیاري از هنرمندان شنیده ایم. از آن جمله می توان به «تصنیف 
نیایش» استاد محمد شجریان در آلبوم سرود مهر، آهنگ «زیر بارون» از 
آلبوم «حال من بي  تو» با صداي علیرضا عصار که بخشي از شعر صداي 
پاي آب را در آن گنجانده، آهنگ «ســپید و سیاه» از آلبوم فاصله محمد 

اصفهاني، آواي عشق و... اشاره کرد.

مناسبات قدرت در فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده» 
قانون حاشیه

مروري بر آلبوم هاي موسیقي بر اساس اشعار سهراب سپهري
انتشار میناي مهتاب در نودمین زادروز شاعر
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